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 انگار من زادمتان
 تحلیلی بر غزل »یک متر و هفتاد صدم«، سرودۀ سیمین بهبهانی 

 

 

 سعید رضوانی 
 

 

دفتر   از  هفتاد صدم«،  و  متر  »یک  اینغزل  مثلاً  ...یکی  نه1379)  که  زمرۀ شاخص(،  در  سیاسیتنها  اشعار  -ترین 

 زبانان معاصر است:های فارسینظیر درمیان این قسم سرودهای کمه نمونهیاد سیمین بهبهانی، کاجتماعی زنده

 

 یک متر و هفتاد صدُم از شعرِ این خانه منم.   یک متر و هفتاد صدُم افراشت قامتْ سخنم 

 

 جانِ دلارای غزل، جسم شکیبای زنم.   دلی  یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی، ساده

 شکنمام، میهی ها که سنگم نزنی! آیینه نگری  و میزشت است اگر سیرت من، خود را در ا

 بر خاک بنشینم اگر، فرشِ ظریفم، چمنم.  ام، بیدْبُنم  از جای برخیزم اگر، پُرسایه

 

 یک قلب و صد شورِ هوس شعر است در پیرهنم.  یک مغز و صد بیمِ عسس فکر است در چارقدم  

 

 شکساران شما سبزم، بلوطم، کهنم. در خ  ام تیشه مزن! حیف است افتادنِ من  بر ریشه

 

 پاداشِ دشنامِ شما آهی به نفرین نزنم ای جملگی دشمنِ من، جز حق چه گفتم به سخن 

 دست از شما گر بکشم، مهر از شما برنَکَنم   انگار من زادَمتان کژتاب و بدخوی و رَمان  

 جان و تنم؟  یمن جز مدارا چه کنم با پاره  انگار من زادمتان ماری که نیشم بزند  

 

 1یک متر و هفتاد صدُم گورم به خاک وطنم.   هفتاد سال این گُله جا ماندم که از کف نرود  

 

پیش از هرچیز باید توجّه داشت که »منِ شعری« یا »گویندۀ« این شعر از شاعر آن جدا نیست. به عبارتی »یک متر  

اثرآ فرین است. از این رو در تحلیل ذیل گوینده یا منِ  و هفتاد صدم« اثری اتوبیوگرافیک است که گویندۀ آن خودِ 

اند.  خوانیم. همین تذکّر گویای آن است که در این تحلیل اثرآفرین و شخصیت او ملحوظ شدهشعری را »شاعر« می

ایم.  در تفسیر برخی ابیات هم از چارچوب متن شعر فراتر رفته، تاحدودی بستر اجتماعی پیدایش اثر را در نظر گرفته

 ین قرار تحلیل ما، هرچند عمدتاً متمرکز بر متن است، صبغۀ هرمنوتیکی دارد.بد

 

کند. در بیت سوم )زشت است اگر سیرت من ...( معلوم خواهد شد  شاعر غزل را با معرفّی خود و جایگاه خود آغاز می 

ست و زبان به شکستنش  شناسد و حتیّ دنماید که قدر آن را نمیاین معرفّی حرمت شاعر را به مخاطبی گوشزد می

 بیند:گشوده است. شاعر حرمت خود را در درجۀ اوّل مبتنی بر فرهنگ، بر دستاوردهای هنری خویش، می

 
. در نقل غزل  1060–1059، ص  1385 سوم، نگاه، تهران  ، چاپِسیمین بهبهانی. مجموعۀ اشعارکه ...«،  بهبهانی، سیمین، »یکی مثلاً این  1

 ایم. وزن تقسیم شده رعایت نکردهپارۀ هم سطربندی مأخذ را که در آن هر مصرع در سطری جداگانه آمده و به دو
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 یک متر و هفتاد صدُم از شعرِ این خانه منم.   یک متر و هفتاد صدُم افراشت قامتْ سخنم 

 

شود. پس  بالد و آن را یادآور میاست، بدان مینام است و سخنش خشتی در بنای بلند شعر فارسی  او شاعری صاحب

 کند: اش برای خود حرمت قایل است و حفظ آن را طلب میاز این مقوله، شاعر نظر به فضایل اخلاقی

 

 دلی یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی، ساده

 

موجب حرمت ویژه    دهد که در هر فرهنگ متعالی سرانجام شاعر مخاطب را به هویت زنانه یا زنانگی خود توجّه می 

 است:

 

 جسم شکیبای زنم.  [ ...]

 

 شود: که پیشتر گفتیم، مخاطب شعر معلوم میدر بیت سوم، چنان

 

 شکنمام، میهی ها که سنگم نزنی! آیینه نگری  زشت است اگر سیرت من، خود را در او می

 

ه و کرامت خود را شناسانده است.  هایش مرتبها و هجمهمخاطبْ کسی است که شاعر، تا اینجا، در واکنش به پرخاش

اند:  های زشتی که به او بستهالعمل دفاعی شاعر است درمقابل نسبتمصرع اوّل این بیت در لایۀ زبَرینِ معنایی عکس

توان این را نیز از سخن العمل دفاعی، می زشتی نه از من، که از خود توست. در همین لایۀ زبَرینِ معنایی، لایۀ عکس

جو  پنداری شاعر با مخاطبِ پرخاشگر و ستیزهاط کرد که: تو نیز مانند من زشتی، و این حاکی از همذاتشاعر استنب

یابد و  داند. این رویکرد بعداً در شعر گسترش میدهد و جدا از او نمی هم هست؛ شاعر خود را برتر از وی قرار نمی

بریم که درپس معنای ظاهری مصرع  خوانیم، پی میم را میها، وقتی مصرع دوشود. امّا افزون بر اینکاملاً نمایان می

ای به کارکرد انتقادی هنر، به رسالت منتقدانۀ هنرمندان که شاعر خود را نمونۀ نوعی آنان گرفته، پنهان اوّل اشاره

به تعبیر شاعر »آیینه«ای است که زشتی انتقادی است،  دار است، نمایاندَ، و هنرمند آینهها را میاست: هنر نهادی 

توان نشان داد. در سطح ظاهر شاعر با بیانی زنانه و در  منتقد است. بدین قرار در مصرع دوم نیز دو سطح معنایی می

دارد و نسبت به آسیب دیدن جسم و جان خود ابراز نگرانی پروا را اظهار مینهایت ظرافت هراس خود از معارضِ بی 

« هشداری است نسبت به حذف هنر و  شکنمام، میی ها که سنگم نزنی! آیینههکند. در لایۀ زیرینِ معنایی اماّ »می

این است. مخاطبِ شاعر گویی  منتقد  و  نقد  که حذف  بیهنرمند  نه فقط معارض  ماییم  بار  گویی    –پروا، که همۀ 

-بیم می   ناصحی نیکخواه که به اهمّیت نقد در جوامع انسانی واقف است همگان را از عواقب شوم کنارگذاشتن آن

 دهد. 

 

 توسّط تصویری استعاری از تنوّع ماهویِ آن:بار بهسازد، اینشاعر در بیت چهارم نیز اهمّیت هنر را مؤکدّ می

 

 بر خاک بنشینم اگر، فرشِ ظریفم، چمنم.  ام، بیدْبُنم  از جای برخیزم اگر، پُرسایه

 

استعاره  را  آنها  شاعر  که  چمن  و  ظریف«  »فرشِ  پُرسایه،  گونه  بیدبُنِ  تا  گرفته  هنرمند  جلوهاز  را  گونی  هنر  های 

می مجسمّ  را  سودمندی  و  زیبایی  کند  بدینتوصیف  ضرورت  کنند.  دیگر  بار  هنر،  فایدۀ  نمایاندنِ  با  شاعر،  سان 

 سازد. پاسداشت هنر و هنرمند را خاطرنشان می
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ای لِ این بیت در عین حال گلایهکند. مصرع اوّدر بیت پنجم شاعر به وسعت جهان فکری و عاطفی خود تفاخر می

هایی که به او تحمیل شده، از موانعی که وی در ابراز و نشر افکار و شاید در زیستن به شیوۀ مختار  است از محدودیت

 خود با آنها مواجه است: 

 

 یک مغز و صد بیمِ عسس فکر است در چارقدم 

 

 تواند بست:او نمیاین موانع البتّه جلودار احساسات او نیست و راه بر شعر 

 

 یک قلب و صد شورِ هوس شعر است در پیرهنم. 

 

کند و به زبانی استعاری یکی از خطیرترین کارکردهای  در بیت درخشان ششم شاعر باز حقیقتی قاطع را بیان می 

 شناسانَد: هنر را می

 

 در خشکساران شما سبزم، بلوطم، کهنم.   ام تیشه مزن! حیف است افتادنِ من  بر ریشه

 

دوران در  که  است  فرهنگ  کلاً  و  بزنگاههنر  در  تاریخی،  »خشکساران«،  های سخت  شاعر  تعبیر  به  یا  تنگناها  و  ها 

های  ها از »شب تاریک« و »گردابها و ضامن قوام آنهاست؛ به پشتوانۀ فرهنگ است که ملّتموجب استواری ملّت

رسانند. تیشه زدن بر ریشۀ فرهنگ، که شاعر مخاطب را  یکنند و خود را بار دیگر به ساحلِ سلامت م هائل« عبور می 

 اندازد تا دیگر امیدی به صلاح کار باقی نمانَد. دارد، مردمِ افتاده از اسب را از اصل هم میاز آن برحذر می

 

منِ شعری گوییِ خصوصی فراتر نرفته، اصطلاحاً نتوانسته  حالبیت هفتم بیتی شخصی است که شاعر در آن از حسب

 مانَد: پنداری عام ناکام می ا عمومی سازد و از این رو در برانگیختن حس همذاتر

 

 پاداشِ دشنامِ شما آهی به نفرین نزنم ای جملگی دشمنِ من، جز حق چه گفتم به سخن 

 

-مشویم که باز محمل پیارو میاماّ پس از این گلایۀ خصوصی که تنها بیت ضعیف غزل است، بلافاصله با ابیاتی روبه

 اجتماعی و شاید بتوان گفت اهمّ مضامین شعر است: -های سیاسی 

 

 دست از شما گر بکشم، مهر از شما برنَکَنم   انگار من زادَمتان کژتاب و بدخوی و رَمان  

 ی جان و تنم؟ من جز مدارا چه کنم با پاره  انگار من زادمتان ماری که نیشم بزند  

 

ای از آن کار است که در بیت سوم شمّهپندارانه با مخاطب ستیزههۀ همذاتاین ابیات در قرائت اوّل بسط همان مواج

سازد، بلکه خود را چنان با آنان  تنها معاندانش را از خود جدا نمیرسد: شاعر نهرا دریافتیم و اینجا به نهایت خود می

اجتماعی فارسی  -ر اشعار سیاسیبیند که مادری با فرزندش. خشم و کینه نسبت به رقبا نیز که معمولاً دپیوسته می

می را  آثار  عاطفی  اینفضای  است.  داده  مادرانه  احساسات  به  را  خود  جای  ابیات  این  در  همذاتسازد  پنداری،  مایه 

سابقه است. روشن سابقه نباشد، کمها به زبان فارسی، اگر بیقبیل سرودهرواداری و مهرورزی نسبت به حریف در این

توان شده اصولاً در قاموس سیاسی و فرهنگ اجتماعی ما جایگاه درخوراعتنایی ندارند و میهای یاداست که ارزش

بی  معارضِ  با  رویارویی  آنها در  با طرح  پیامی  گفت شاعر  این دوبیت  اماّ  است.  نهاده  بدعتی شگفت و خجسته  پروا 
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« تنها احساس قرابت شاعر با  ادمتانانگار من زهای اجتماعی شاعر در این غزل است: »تر هم دارد که ابدع بدعتژرف

کند. »انگار من زادمتان« پذیرش مسئولیت است، مسئولیتِ حریفان و محبّت مادرانۀ وی نسبت به آنان را بیان نمی 

اصول و ارزش -های راستین حیات سیاسینسل پیشین درقبال رفتار نسل جوان، مسئولیت نسلی که نه مستقیماً 

وخته، نه غیرمستقیم، با ارائۀ الگوی صحیح کنش اجتماعی و سیاسی، اثری مثبت بر آنان  اجتماعی را به فرزندانش آم

-نهاده است. »انگار من زادمتان« قبول تقصیر است، تقصیر نسلی که اشتباه کرده و با این اشتباه نسل و بلکه نسل

نسل خود و مذمّت جوانان به    جای ستایش اخلاقیاتِبه  –های پس از خود را در مسیر اشتباه انداخته است. شاعر  

داند و از این  خود را در گناهان نسل پس از خود سهیم می  –اخلاقی که رویۀ معمول در فرهنگ ماست  پوچی و بی

ای که انتقاد از نظیر است در جامعهبیند. این سرمشقی کمرو راهی »جز مدارا« با جوانان »کژتاب« و »بدخوی« نمی

چندانی ندارد. اذعان به خطاهای فردی و جمعیِ خود و پذیرش مسئولیت آنها از اصول  خویش در آن سنّت و سابقۀ  

اند. بدین قرار وچرا پذیرفتهچونبنیادین فرهنگ دمکراتیک و خصوصیت رفتاریِ کسانی است که این فرهنگ را بی

از انتقادی  بی هیچ  که  اجتماعی  و  انبوه کنشگران سیاسی  از  را  بیت خود  این دو  با  و مواضع گذشتۀ    شاعر  اعمال 

 سازد. شوند متمایز میخویش و بدون عذرخواهی ازبابت آنها دستخوش »تحوّل دمکراتیک« می

 

شعر با بیتی در ابراز علاقۀ شاعر به وطنش و البتّه تأکید بر مقاومت وی درمقابل کسانی که این وطن را مِلک خود  

 رود: می  بینند به پایاندانند و در آن جایی برای وی نمیمی

 

 یک متر و هفتاد صدُم گورم به خاک وطنم.   هفتاد سال این گُله جا ماندم که از کف نرود  

 

********************************** 

 

نظیر  اجتماعی معاصر فارسی کم-»یک متر و هفتاد صدم« درمیان اشعار سیاسی در آغاز این مطلب گفتیم که غزل  

-های هم توان مستدل کرد که اثر سیمین بهبهانی، برخلاف اغلب سرودهبدان میاست. این سخن را در درجۀ اوّل  

پیام و محتوای   آثار سیاسی  فکریسنخ آن، دارای  تاریخ شعر معاصر فارسی در سیطرۀ -است. عمدۀ  اجتماعی در 

ز غیظ و غضب  کنند )مانند اشعار مهدی اخوان ثالث(، یا محلّ برواحساساتند؛ یا حسّ شکست و نومیدی را القا می

انگیزند )مثل بسیاری از اشعار شاعرند )مانند برخی از آثار احمد شاملو(، یا شور و شوق حرکت و کنشگری را برمی

شود. لیکن »یک متر و هفتاد صدم«،  معیّن سیاسی و اجتماعی کمتر دیده می  اندیشۀسیاوش کسرایی(. در این آثار  

از  چنان مشحون  دیدیم،  و    اندیشۀکه  احساسات  سیاسی  با  هنرمندانه  را  اندیشه  این  شاعر  البتّه  است.  اجتماعی 

درآمیخته تا جنبۀ عاطفی اثر، که در شعر ارزش ماهوی دارد، تضعیف نگردد. وجه تمایز و سبب امتیاز دیگر »یک  

یافته:  متر و هفتاد صدم« را در موقف سیاسی و اجتماعی شاعر باید سراغ گرفت که آن نیز شاعرانه در شعر بازتاب  

و   سیاسی  فرهنگ  اصولاً  و  فارسی  معاصر  شعر  تاریخ  در  حریف  به  نسبت  بهبهانی  مهرورزی  و  اغماض  و  بردباری 

 پذیری وی درقبال خطای خود و نسل خود. سابقه است که مسئولیتقدر کماجتماعی ما همان


